
كجاست مادر، كجاست گهواره من؟!
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زمستان به رن تقديرِ محتوم ماست، وقت در زمهرير اين درندشت، هواي نوباوگ به سرمان مزند و
در اوان ميانسـال آرزوهايمـان را بـه سالهـاي كـودك پيونـد مزنيـم و يـك دل سـير بـراي معصـوميت

سالهاي خردسال مويه مكنيم. 

كاش مشد دست روي غمبادِ گردنمان بذاريم و برگرديم به بچ و لالايهايمان را گره بزنيم به
ضريح دل مادرانمان و با نغمه فرشتان نهبان دم بياساييم و خواب تيله و عروسك كوك ببينيم.
كاش مشد در روز مادر به آن خانه كلن سرك بشيم، يك مشت نخودچ و كشمش از مادربزرگ

بيريم و كنار بخاري نفت، خيال خسته خود را آويزان كنيم. 
اعتراف مكنيم كه هرگز فر نمكرديم جهان تا بدين اندازه صعبناك و غمآلود باشد. اقرار مكنيم كه
هيچ يك از خوابهاي كودكمان در گذر زمان تعبير نشد تا خسته و شسته در سرماي گداكش اين شهر
با جامهاي از تار اندوه و پودِ اشك به رجعت شوهمند به گذشتههاي دير و دور بينديشيم.تا در خيال براي
كودك تمام شده خرما خيرات كنيم و به سالهاي برگرديم كه موبايل نبود، تبلت نبود، آيپد نبود،

ماهواره نبود، حت تلويزيون رن ۴۷ اينچ هم نبود. هر چه بود بپيراي بود و وفا و صفا. 

و مـا چقـدر كـامروا بـوديم در عصـرهاي سـرد گذشتههـاي چنـدان دور، هنـام كـه رو بـه جعبـه جـادو
منشستيم و جنب نمخورديم تا خانم مجري از راه برسد و مشفقانه از ما بخواهد دوقدم عقبتر برويم،

مبادا چشمهايمان آسيب ببيند. 

حالا سالهاست مادر با قلب كه تير مكشد دنبالِ عطرِ جامانده در جواناش مگردد. حالا آب از سر
ما گذشته اما طفوليت برنشته است و حالا معلم كه به سادگ روپوش نخاش بود، از ته و توهاي يك

گورستانِ متروك صدايمان مزند و مصرانه از ما مخواهد با صداي رسا بخوانيم:

آن مرد اسب دارد… آن مرد داس دارد، آن مرد سبد دارد… آن مرد با اسب آمد… آن مرد در باران آمد!
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